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)שייך לפסוק ארדה נא וגו׳(

رود می‌آیم…«( ون ف ه آیهٔ »اکن )مربوط ب
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פתח אליהו אנת הוא חד ולא בחושבן אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין כו׳. להבין ענין זה למה נק׳ י״ס ]י׳

ספירות[ בשם תקונין. צריך להקדים ביאור ענין מהות הנפש.

)tikkunim ,که ده آرایه )תיקונין‌ ؛ تویی آن مارش ای یکی در ش ه معن [: »تو یکی هستی، اما نه ب ت ود ]و گف الیاهو )אליהו( گش

ست اید نخ د، ب ون وانده می‌ش ام תיקונין خ ه ن لی ب هٔ تج ب را ده مرت ‌که چ ، یعنی این همیدن این مطلب رای ف را پدید آوردی...« ب
یح دهیم. قتِ نفس را توض ی حق

כי הנה הנפש מצד עצמה היא אור פשוט בלי התחלקות שכל ומדות והשכל והמדות שלה הן בחי׳

לבושין לנפש שהנפש יש לה שכל ומדות

، یِ آن ات عاطف ؛ عقل و صف ی )מדות, middos( است اتِ عاطف ه عقل و صف قسیم ب ود، نوری ساده و بی‌ت س، از حیث خ ف یرا ن ز
، ی است ات عاطف هت که نفس دارای عقل و صف د، از این ج س‌ان ف رای ن امه‌هایی ب ج

אבל אינן מהות ועצמיות הנפש )ומ״ש בתניא שהנפש עצמה מתחלקת לשכל ומדות שהם נקראים

עצמיות הנפש אין זה אלא לגבי מחדו״מ ]מחשבה דבור ומעשה[ שהן לבושין נפרדין ממש ממהות הנפש

שהן בחי׳ בי״ע שע״ז אמר לבושין תקינת לון כו׳

ها ود و آن قسیم می‌ش ی ت ات عاطف ه عقل و صف ودِ نفس ب ده که خ ته ش ا نوش ی ان ه در ت د. )و آنچ ن یست ودِ نفس ن وهر و خ ها ج اما آن
س ف وهر ن عاً از ج امه‌هایی‌اند که واق ها ج یرا این ؛ ز ار و کردار است ت ه، گف دیش ا ان ها در قیاس ب ن د، ت ون امیده می‌ش وهر نفس« ن »ج

ی )יצירה, Yetzirah( و عالمِ عمل )עשיה, Asiyah( را ش خ ‌ب ش )בריאה, Beriah(، عالمِ صورت رین هٔ عالمِ آف ب د و مرت ن دا هست ج
راهم کردی...«؛ امه‌ها ف ان ج رای آن : »ب ده است ته ش ها گف ارهٔ آن د؛ و درب دارن

דאינון בי״ע אבל השכל והמדות עם היות שהן בחי׳ לבושין אינן לבושין נפרדין ממש אלא כמו בחי׳

כלים דאצי׳ דאיהו וגרמוהי חד כו׳ ולכן נקראין בשם עצמיות ולא עצמיות ממש(

د ن یست امه‌هایی ن د، ج امه‌ان ‌که ج ا آن ی، ب ات عاطف ی و عالمِ عمل‌اند. اما عقل و صف ش خ ‌ب ، عالمِ صورت ش رین که همان عوالمِ عالمِ آف
[: »او و ده است ته ش ارهٔ آن ]گف د که درب ن ‌های عالمِ صدور )אצילות, Atzilus( هست رف هٔ ظ ب د مرت ن لکه مان د؛ ب ن اش دا ب عاً ج که واق

د.( ن یست وهر ن اً ج ت ق ی د حق ن د، هرچ امن وهر« می‌ن ها را »ج ‌رو آن این ‌هایش )איהו וגרמוהי, ihu vegarmohi( یکی‌اند...«؛ از رف ظ
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אלא שהן נקראין בשם תיקונין שהנפש מתתקנת ומתלבשת בהן. וכמו שת״א ]שתרגום אונקלוס[ ע״פ לא

ילבש גבר שמלת אשה לא יתקן גבר בתיקוני אתתא.

وم اونکلوس آیهٔ »مرد ‌که ترج ان ن د. و چ امه می‌پوش ها ج ها می‌آراید و در آن ا آن ود را ب یرا نفس خ د، ز امن ها را תיקונין می‌ن لکه آن ب
اراید.« ی انه )תיקוני, tikkunei( ن ن ا آرایه‌های ز ود را ب رمی‌گرداند: »مرد خ ن ب ی ن د« را چ وش پ ن ن امهٔ ز ج

וענין תקון הוא מלשון תכשיט שמתקשט בו ומתפעל ממנו והרי מתאחד עם תכשיט זה כאלו הוא מגופו

ממש.

‌که ان ن ود، چ ا این آرایه یکی می‌ش یرد؛ و آدمی ب ذ یر می‌پ ث أ ا آن می‌آراید و از آن ت ود را ب ای תיקון آرایه‌ای است که آدمی خ و معن
. ود اوست دن خ ی از ب ش خ عاً ب گویی واق

וכמו הנפש עם הגוף שעם היות שהגוף הוא לבוש לנפש מ״מ הרי הנפש מתפעלת ממקרי הגוף

שכשהגוף נוקף אצבעו מרגשת הנפש

ود؛ ر می‌ش ث أ رد مت دن می‌گذ ر ب ه ب ا این همه نفس از آنچ ، ب رای نفس است امه‌ای ب دن ج ا آنکه ب : ب دن است ا ب تِ نفس ب د نسب ن این مان
د. د، نفس آن را احساس می‌کن ن ایی می‌ز ه ج تش را ب گش دن ان ‌که وقتی ب ان ن چ

וכן מה שעולה ברצון הנפש לפעול איזה פעולה באברים האברים נשמעים לרצון זה תיכף ומיד

כשעולה ברצונו לעשות הפעולה. הרגל להלוך בו כו׳.

ام آن کار در ج ه که ارادهٔ ان گ و همان لحظ دام‌ها بی‌درن ام دهد، ان ج دام‌ها کاری ان ا ان ، وقتی در ارادهٔ نفس پدید می‌آید که ب ن ی ن همچ
، د آن ن ه حرکت درمی‌آید و مان ن ب ت رای راه رف ا ب رند: پ رمان می‌ب او پدید می‌آید از این اراده ف

בלי שום קדימת התפשטות והמשכת המחשבה מהמוח ברגל שא״כ היה איזה שיהוי זמן מה והרי אינו

שוהה אפילו רגע אלא מיד שעולה ברצונו כו׳.

مانی رخ می‌داد، یر ز أخ اید اندکی ت یرا در آن صورت ب د؛ ز دا کن ی ه آن امتداد پ ا گسترش یابد و ب ه پ ز ب ه از مغ دیش ‌تر ان ی‌آنکه پیش ب
ها. ز این لکه به‌محض آنکه در ارادهٔ او پدید می‌آید و ج ، ب یست یری ن أخ ز ت ی ه ن هٔ یک لحظ داز ه‌ان حال آنکه حتی ب

אך אין זה אלא מפני שהגוף מתאחד עם הנפש והנפש פועלת בו כרצונה כאילו היה עצמותה ומהותה

ממש ואף שהגוף הוא לבוש הנפש מ״מ הוא מתאחד עם הנפש.

اً ت ق ی دن حق ‌که گویی ب ان ن د، چ واهد در آن عمل می‌کن خ ا نفس متحد است و نفس هرگونه که ب دن ب ها از آن روست که ب ن اما این ت
. ا نفس متحد است ا این همه ب ، ب امهٔ نفس است دن ج ا آنکه ب ؛ و ب ات و ماهیتِ نفس است نِ ذ  عی
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וכמו״כ ]וכמו כן[ יובן עד״ז ענין השכל והמדות של הנפש שהן ג״כ רק בחי׳ תקונין ולבושין שהנפש

מתתקנת ומתלבשת בהן והן כלי הנפש שבהן ועל ידן פועלת הנפש כגרזן ביד החוצב בו.

ها آرایه‌ها )תקונין, tikkunim( و ن ز ت ی ها ن : آن ت ا را دریاف ز این معن ی یِ نفس ن اتِ عاطف ارهٔ عقل و صف ، می‌توان درب یب رت ن ت ه همی ب
ها ه‌واسطهٔ آن ها و ب س‌اند که نفس در آن ف ارهای ن ز ها اب د؛ و آن ان ها می‌پوش ها می‌آراید و در آن ه آن ود را ب د که نفس خ ن امه‌هایی هست ج

د، ا آن می‌تراش ری در دستِ کسی که ب ب ون ت د، همچ عمل می‌کن

לאהוב במדת האהבה ולהשכיל בחכמה כו׳ שכל זה וכיוצא בזה הוא רק פעולת הנפש והתפשטותה

שאינן אלא ממנה לזולתה אבל הנפש מצד עצמה היא למע׳ ]למעלה[ מכל הבחי׳ הללו.

عالیتِ نفس و قط ف ان ف دش ن ها و مان ؛ همهٔ این ز آن ا حکمت )חכמה, Chochmah( و ج همیدن ب ت و ف تِ محب ا صف ن ب ت ‌داش دوست
راتر از همهٔ ، ف ویش است ودِ خ د؛ اما نفس از آن حیث که خ یر از آن امتداد می‌یاب ی غ ز ی ه سوی چ ها از آن ب ن گسترشِ آن است که ت

. این مراتب است

שהרי השכל והמדות הם מקבלים שינויים כי במדות יש קטנות וגדלות שהקטן אוהב דברים קטנים כו׳.

های ز ی ردسال چ یرا کودکِ خ ، ز رگی هست ز کی و ب ی کوچ اتِ عاطف وند: در صف یر می‌ش ی غ وشِ ت ی دستخ اتِ عاطف یرا عقل و صف ز
. د آن ن ک را دوست دارد و مان کوچ

4

והשכל כל זמן שמזקינים כו׳. ולא שייך כ״ז ]כל זה[ בעצמיות הנפש ומהותה שהיא אינה בעלת שינויים

כלל.

ه ‌وج ه‌هیچ یرا نفس ب ود؛ ز قتِ نفس مربوط نمی‌ش ی ات و حق ه ذ ‌یک از این امور ب یره. هیچ وند...« و غ رتر می‌ش ی ه پ و عقل: »هرچ
. یست یر ن ی غ وش ت دستخ

ואינה מקבלת שינויים ממקרי הגוף שאינה מתלבשת בעצמותה בגוף אלא הארותיה וכחותיה שהן

המתפשטות בגוף ומתלבשות בו הן מקבלים שנויים מצד הגוף המקבל בקטן כך ובזקן כך כו׳.

یروهای آن لکه پرتوها و ن ود. ب لبّس نمی‌ش دن مت ود در ب اتِ خ یرا نفس در ذ یرد؛ ز ذ یر نمی‌پ ی غ ز ت ی رد ن دن می‌گذ ر ب ه ب و از آنچ
یر ی غ وش ت د، دستخ ت می‌کن ها را دریاف دنی که آن بِ ب  ه سب ها ب د؛ و این ون لبّس می‌ش د و در آن مت ن دن گسترش می‌یاب د که در ب ن هست

یره. ه‌گونه‌ای دیگر، و غ یرمرد ب ه‌ای، و در پ ه‌گون وند: در کودک ب می‌ش
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וגם השכל והמדות אינן רק הארות הנפש וכחותיה המתפשטות בגוף ואינן עצמיות הנפש ומהותה. אלא

שהנפש פועלת ומתפשטת בכחות והארות הללו ומ״מ אינן לבושין נפרדים ממש

قتِ ی ات و حق ها ذ د؛ آن ن دن گسترش می‌یاب د که در ب ن یست یروهای نفس ن ز پرتوها و ن ز ج ی ی )מדות, middos( ن اتِ عاطف عقل و صف
داگانه عاً ج امه‌هایی واق ها ج ا این همه، این د؛ ب د و گسترش می‌یاب یروها و پرتوها عمل می‌کن قِ این ن لکه نفس از طری د. ب ن یست نفس ن

د ن یست ن

כמו מחדו״מ ]מחשבה דבור ומעשה[ שהן הארות וכחות המלבישים ממש את הנפש )כמו לבוש המכסה כו׳( אבל

השכל והמדות הן הארות מעצמיות הנפש ואינן לבושין ממש

اند و امه‌ای که آن را می‌پوش د ج ن د )مان ن ان عاً نفس را می‌پوش د که واق ن یروهایی هست ار و کردار که پرتوها و ن ت ه، گف دیش د ان ن مان
د، ن یست امه ن قت ج ی س‌اند و در حق ف اتِ ن ی پرتوهایی از ذ اتِ عاطف یره(؛ اما عقل و صف غ

אלא תקונין שעצמותה מתתקנת ומתנאה בהן כמו תקון התכשיט שהוא המיפה את האדם שמתקשט בו

ומתנאה:

صی خ یوری که ش د آرایشِ ز ن ود؛ مان ا می‌ش یب ها آراسته و ز ه‌واسطهٔ آن اتِ نفس ب د که ذ ن لکه آرایه‌هایی )תקונין, tikkunim( هست ب
اید. ز ایی‌اش می‌اف یب ر ز د و ب ا می‌کن یب ه آن می‌آراید، ز ود را ب را که خ

ועד״ז יובן גם למעלה בי״ס ]בי׳ ספירות[ שנק׳ תקונין )והיינו חכמה ומדות דאצי׳ דאיהו וגרמוהי חד כו׳.

אבל בי״ע הן בחי׳ לבושין ממש ועליהם אמר לבושין תקינת לון כו׳(.

« )תקונין, همید که »اصلاحات لی )ספירות, Sefiros( را ف بِ تج ه از مرات ب ز می‌توان ده مرت ی الا ن ن قیاس، در ب ه همی ب
ی )מדות, middos( در عالمِ صدور اتِ عاطف د؛ یعنی حکمت )חכמה, Chochmah( و صف ون امیده می‌ش tikkunim( ن

‌هایش )איהו וגרמוהי, ihu vegarmohi( یکی‌اند...«؛ اما رف :[ »او و ظ ده است ته ش ان ]گف اره‌ش )אצילות, Atzilus(، که درب

قت ی ی )יצירה, Yetzirah( و عالمِ عمل )עשיה, Asiyah( در حق ش خ ‌ب ش )בריאה, Beriah(، عالمِ صورت رین [ عالمِ آف بِ ]مرات
راهم کردی...« امه‌هایی ف ان ج رای آن ود: »ب ته می‌ش ‌ها گف ارهٔ آن د، و درب ن امه‌هایی هست ج

כי הנה אנת הוא חכים פי׳ אנת הוא היינו אא״ס ]אור אין סוף[ חכים שנמשך בבחי׳ חכמה ע״ד במקום

שאתה מוצא גדולתו כו׳ ועדיין אינו חכים בחכמה ידיעא

‌که در ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof(؛ و »حکیم« یعنی آن ی‌پ ورِ ب :[ »تو حکیم هستی«: »تو« یعنی ن ده است ته ش یرا ]گف ز
، یست ده حکیم ن ته‌ش اخ ن ا حکمتی ش وز ب ابی...«؛ و او هن ی رگیِ او را ب ز ا ب نِ »هر ج ه‌سا ود، ب اری می‌ش هٔ حکمت ج ب مرت
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אלא שנק׳ חכים לפי שהוא מקור החכמה וממנו המשכת חכמה בבי״ע הגם שאין ערוך חכמה דבריאה

כו׳ וכ״ש ]וכל שכן[ דעשיי׳ ]דעשייה[ כו׳ להיות נק׳ בשם חכים ע״ש ]על שם[ זה.

ی و عالمِ عمل ش خ ‌ب ، عالمِ صورت ش رین ه عالمِ آف مهٔ حکمت است و از اوست که حکمت ب ش یرا سرچ ود، ز امیده می‌ش لکه حکیم ن ب
ه طریق اولی حکمتِ عالمِ عمل و ، و ب یست د آن ن ن ش و مان رین ان او و[ حکمتِ عالمِ آف ی ]می ش ج چ سن د هی ن ود؛ هرچ اری می‌ش ج

د. امن ن رو او را »حکیم« می‌ن ؛ از همی د آن ن مان

הנה הענין יובן עד״מ ממה שארז״ל ]שאמרו רבותינו זכרונם לברכה[ אין לך כל עשב כו׳ וגבוה מעל גבוה כו׳.

الاتر از ز »ب ی ...« و ن یست ی ن هٔ علف غ ی چ ت همید: »هی اد، ف رکت ب ه ب ان ب نِ ما، یادش اما هٔ حاخ ت الی از گف ا مث وع را می‌توان ب این موض
. د آن ن ...« و مان ه، کسی هست ب دمرت لن ب

והרי התפוח הגשמי יש בו מתיקות וחיך אוכל יטעם האם נאמר שיש בכח הצומח אשר בארץ טעם

ומתיקות ג״כ ופשיטא במזל שאינו מערך ומהות זה כלל.

رینی دارد؟ و ی ه و ش ز مز ی ن ن می هٔ رویشِ ز وّ گوییم ق اید ب د«؛ آیا ب ش وراک را می‌چ رین است و »کام، خ ی بی مادی ش ، سی ون اکن
. یست خ و ماهیت ن [(، که اصلاً از این سن ر آن یِ حاکم ب یروی آسمان به‌طریق اولی، מזל )mazal ]ن

אלא הענין הוא שהמתיקות נמשך מחסד ומרירו מגבורה והרי הם ענינים רוחניים רק שבהשתלשלות

וסדר ירידת המדרגות מדרגה אחר מדרגה נתגשמו עד שנמשך מבחי׳ חסד מתיקות כו׳.

رد؛ مه می‌گی ش ‌گیری )גבורה, Gevurah( سرچ ت ی از قید و سخ رینی از مهر )חסד, Chesed( و تلخ ی لکه مطلب این است که ش ب
ه پس از ب ، مرت ولِ مراتب ز بِ ن ی رت ولِ عوالم )השתלשלות, hishtalshelus( و ت ز رهٔ ن ی ج ن رِ ز د، اما از رهگذ ها اموری روحانی‌ان و این

ر. ت و الی آخ مه گرف ش هٔ חסד سرچ ب رینی از مرت ی ‌که ش ا آن د، ت دن سمانی ش ه، ج ب مرت

עם היות שאין ערוך אליו מ״מ הוא ממזגו ותכונתו וכמו שרואין כמה מיני עריבות ומתיקות ברוחניות

رینی را در ی یری و ش ذ نِ دل‌پ اگو ‌گونه که انواع گون ؛ همان تِ آن است اج و سرش ‌حال از مز ااین دارد، ب ا آن ن تی ب چ نسب ‌که هی ا آن ب
یم، ن ی امور روحانی می‌ب

כמו תענוג של דבר חכמה הוא ג״כ מתיקות וכן תענוג של ניגון שהוא מן הקול היוצא מן הלב בחי׳

המדות.

ود؛ رمی‌آید که از قلب صادر می‌ش مه، که از صدایی ب غ تِ یک ن ز لذ ی ؛ و ن رینی است ی ز ش ی ز که آن ن ‌آمی بِ حکمت تِ یک مطل د لذ ن مان
.)middos ,ی )מדות اتِ عاطف هٔ صف ب یعنی مرت

7
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ולכן בכמה ירידות והשתלשלות נעשה מתיקות גשמי ממש הגם שההפרש וההבדל רב ביניהם. וכך הוא

הענין בבחי׳ חכמה שיש בה ג״כ גבוה מעל גבוה.

سمانی ی‌ای واقعی و ج رین ی ولِ عوالم )השתלשלות, hishtalshelus(، ش ز رهٔ ن ی ج ن ار و مراحلِ ز سی ول‌های ب ز ، پس از ن راین اب ن ب
ز صادق ی هٔ حکمت )חכמה, Chochmah( ن ب ارهٔ مرت ن امر درب . همی ار است سی ‌ها ب ان آن ز می مای اوت و ت ف د ت ن پدید می‌آید، هرچ

ود دارد. « وج رتر است ‌که ب رتر از آن ؛ در آن هم »یکی ب است

והגם שחכמה דבריאה אינה מערך ולא מהות חכמה הנראית ונגלית בעשייה מ״מ הוא מקור ושרש

להיות ממנה התהוות בחי׳ חכמה דעשי׳ ]דעשיה[ הנגלית כו׳.

مایان در عالمِ عمل )עשיה, Asiyah( است و نه کار و ن خِ حکمتِ آش  ش )בריאה, Beriah( نه هم‌سن رین د חכמה در عالمِ آف ن و هرچ
یره. ، از آن پدید می‌آید و غ کار است هٔ חכמה در עשיה، که آش ب ه‌ای است که مرت مه و ریش ش ‌حال سرچ ااین ، ب هم‌ماهیتِ آن

8

וכך היא חכמה דאצי׳ עם היות שהוא בחי׳ חכים ולא בחכמה ידיעא. מ״מ היא בחי׳ מקור דמקור כו׳.

ه حکمتی ، اما نه ب ه »حکیم است ب د این مرت ن ن است حکمت )חכמה, Chochmah( عالمِ صدور )אצילות, Atzilus(: هرچ ی ن و چ
ر. مه است و الی آخ ش مهٔ سرچ ش هٔ سرچ ب ‌همه، مرت ااین ده«، ب ته‌ش اخ ن ش

אבל להיות אנת הוא חכים דהיינו המשכת אור א״ס בחכמה הנה החכמה ממש מאין תמצא

ودِ حکمت است که ه درون حکمت ــ خ ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof( ب ی‌پ ورِ ب نِ ن د یده‌ش که »تو حکیمی« ــ یعنی کش اما این
ود«. ت می‌ش چ )אין, ayin( یاف »از هی

ולכן היא בחי׳ ענוותנותו ית׳ שהוא ירידה גדולה לפניו ית׳ וזהו לשון אצי׳ בלה״ק ]בלשון הקודש[ שהוא

ל׳ ]לשון[ ירידה והשפלה ממדרגתו העליונה להשפיל א״ע ]את עצמו[ כאלו הוא במדרגה פחותה

ان مقدس ب هٔ אצילות در ز ای واژ . و این معن رگ است ز رودی ب رای او ف یرا ب ؛ ز یِ او، ית׳، است ن روت ه‌ای از ف ب ن ه ج ب ‌رو، این مرت این از
ر روت ه‌ای ف ب ن آورد، گویی در مرت ایی ود را پ که کسی خ رتر دلالت دارد: این هٔ ب ب ‌آوردن از مرت ن ایی رودآمدن و پ ر ف ه‌ای که ب ؛ واژ است

، است

וכמו ואצלתי מן הרוח דגבי משה דלפי שאמר מאין לי בשר שהיתה מדרגתו במעלה העליונה

یرا او د، ز ته ش ارهٔ موسی )משה( گف نی که درب ؛ سخ واهم کرد« )ואצלתי, ve'atzalti( آمده است دا خ ‌که در »از روح ج ان ن چ
ود، د ب لن ار ب سی ایگاهی ب هٔ او در ج ب راکه مرت ود؟«؛ چ راهم ش ت ف رای من گوش ا ب : »از کج ت گف
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ולא הי׳ ]היה[ יכול להשפיל א״ע ]את עצמו[ בהמשכת בשר גשמי לכך אמר לו הקדוש ב״ה אספה לי

שבעים איש שהם במדרגה הפחותה היינו שלא יהיו מתגשמי׳ ]מתגשמים[ ממש

ارک )קב״ה / קודשא בריך הוא, ب ‌رو، قدوسِ مت این رود آورد؛ از سمانی را ف ت ج ا گوش ن آورد ت ایی ود را پ و نمی‌توانست خ
د، ودن ب سمانی ن د؛ یعنی کاملاً ج ودن روتر ب ه‌ای ف ب اد مرد« که در مرت ت رای من هف : »گردآور ب ت ه او گف Kudsha Brich Hu( ب

אלא ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם פי׳ שאוריד ואמשיך בחי׳ שלך שיהי׳ ]שיהיה[ למטה

ממדרגתך.

ا م ت رود می‌کش ن می‌آورم و ف ایی هٔ تو را پ ب هاد«: یعنی مرت واهم ن ان خ ر آن واهم کرد و آن را ب دا خ ر توست ج لکه »از روحی که ب ب
د. اش [ ب ودت هٔ ]خ ب ‌تر از مرت ایین پ

ושמתי עליהם שיהי׳ ]שיהיה[ יניקה גם להם ממדרגה זו אבל לא שיהיו עולים במעלת ומדרגת משה

עצמו כו׳.

ودِ موسی )משה( هٔ خ ب ام و مرت ه مق که ب د، اما نه این ون د ش هره‌من ه ب ب ز از این مرت ی ان ن ان قرار دهم«: یعنی آن ر آن »و ]آن را[ ب

. د آن ن د، و مان رسن ب

וכמו״כ ]וכמו כן[ למעלה ענין אצי׳ הוא בחי׳ ירידה להיות התלבשות אור א״ס בחכמה כו׳ ולכן נק׳ ע״ס

]עשר ספירות[ דאצי׳ עשר תקונין שהן בחי׳ לבושין לאור א״ס ולא עצמיות כו׳

ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof( در ی‌پ ورِ ب ا ن ول است ت ز ه‌ای از ن ب الا، عالمِ صدور )אצילות, Atzilus( مرت ، در ب یب رت ن ت ه همی ب
لی )ספירות, Sefiros( عالمِ صدور را »ده תקונין هٔ تج ب ‌رو، ده مرت این ود؛ از یده ش د آن پوش ن حکمت )חכמה, Chochmah( و مان

. د آن ن [، و مان اتِ آن د، نه ]ذ ‌ان ایان ی‌پ ورِ ب رای ن امه‌هایی ب یرا ج د، ز امن ‌ها[(« می‌ن )tikkunim ]آرایش

ומכל מקום אינן לבושין ממש אלא תקונין משום דאיהו וגרמוהי חד כו׳. משא״כ בי״ע כנ״ל:

)ihu vegarmohi ,איהו וגרמוהי( » ‌هایش رف یرا »او و ظ د، ز لکه תקוניןان د، ب ن یست یقی ن امه‌هایی حق ‌ها ج ‌همه، آن ااین ب

ن ی ن ی )יצירה, Yetzirah( و عالمِ عمل )עשיה, Asiyah( چ ش خ ‌ب ش )בריאה, Beriah(، عالمِ صورت رین یکی‌اند…؛ اما عالمِ آف
د. یح داده ش ‌تر توض ‌که پیش ان ن د، چ ن یست ن

10

וזהו אנת הוא חד ולא בחושבן שאינו נמנה בכלל הי״ס ]הי׳ ספירות[ )וקאי על כ״ע ]כתר עליון[ הממוצע בין

המאציל לנאצלים( שאין ערוך אליו כלל

ر اظ می‌آید )و این ن لی )ספירות, Sefiros( ن هٔ تج ب مارِ ده مرت : یعنی او در ش مار« است ه ش ایِ »تو یکی هستی، اما نه ب و این معن
دارند. ا آن ن تی ب ی خ چ سن ه هی ب یرا آن ده مرت (، ز گان است ت ‌یاف یض ش و ف خ ‌ب یض نِ ف ا ، یعنی כתר، واسطه‌ای می رین جِ ب ا ه ت ب

11
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כי התהוות חכמה מהכתר היא מאין ממש ולא כסדר השתלשלות שהן בחי׳ התהוות יש מיש כו׳. והנה

בכל העולמות אבי״ע ]אצילות בריאה יצירה עשיה[ יש בחי׳ כתר הממוצע. כי מלכות דאצילות נעשה כתר

לבריאה.

ولِ عوالم ز رهٔ ن ی ج ن بِ ز ، نه برحس چ )אין, ayin( است ه‌راستی از هی یدایشِ حکمت )חכמה, Chochmah( از כתר ب یرا پ ز
، در همهٔ عوالمِ صدور ون یره. اکن ی صورت می‌گیرد و غ ز ی ی از چ ز ی یدایشِ چ )השתלשלות, hishtalshelus(، که در آن پ

ی هٔ تاج ب ی )יצירה, Yetzirah( و عمل )עשיה, Asiyah(، مرت ش خ ‌ب ش )בריאה, Beriah(، صورت رین )אצילות, Atzilus(، آف

ود، ش می‌ش رین جِ عالمِ آف ا روایی )מלכות, Malchusِ( عالمِ صدور، ت رمان یرا ف ود دارد: ز واسطه وج

ומלכות דבריאה כתר ליצירה. אך ההפרש בין כתר דאצילות לכתר שבכל העולמות כי התהוות אצילות

הוא ע״י צמצום אור א״ס להיות מקום פנוי וחלל ממש כו׳

ی ش خ ‌ب رای عالمِ صورت اج )כתר, Keser( ب ود[ ت ش )בריאה, Beriah( ]می‌ش رین روایی ) מלכות, Malchusِ( عالمِ آف رمان و ف
یدایشِ اج در همهٔ ]دیگر[ عوالم این است که پ جِ عالمِ صدور )אצילות, Atzilus( و ت ا ان ت اوت می ف )יצירה, Yetzirah(. اما ت

لأیی الی و خ عاً خ ا مکانی واق ، ت ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof( است ی‌پ ورِ ب اض )צמצום, tzimtzumِ( ن ب ق قِ ان אצילות از طری
ره، ی د، و غ اش یقی ب حق

והתהוות בי״ע היינו ע״י פרסא המפסיק בין אצי׳ לבריאה ובין בריאה ליצירה כו׳ ולא מקום פנוי.

نِ אצילות و ا قِ پردهٔ حائل )פרסא, parsa( است که می یدایشِ בריאה، יצירה و عالمِ عمل )עשיה, Asiyah( از طری درحالی‌که پ
الی. ای خ ض [ ف قِ ره، و نه ]از طری ی د، و غ داز دایی می‌ان نِ בריאה و יצירה ج ا בריאה، و می
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וההפרש שבין פרסא למקום פנוי יובן בהקדם ענין הצמצום באור א״ס. כי הנה אור א״ס

ورِ اض )צמצום, tzimtzum( در ن ب ق وعِ ان [ موض نِ یح داد ست ]توض ا نخ ده، ب الی‌ش ای خ ض نِ پرده )פרסא, parsa( و ف ا اوتِ می ف ت

ایان ی‌پ ورِ ب یرا ن د. ز واهد ش همیده خ ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof( ف ی‌پ ب

היינו אור וגילוי להיות איזה התפשטות והתהוות מקור וחיות ואור א״ס שבעצמותו היינו בחי׳ זו שיש

בו אור להיות מאיר ומתפשט להוות ולהחיות.

ه ب ن مرت ، همی اتِ اوست ایان که در ذ ی‌پ ورِ ب د؛ و ن اش ات ممکن ب یرویِ حی مه‌ای و ن ش نِ سرچ ا گسترش و پدیدآمد لی، ت ور و تج یعنی ن
د. ش خ ب ات ب ا پدید آورد و حی د، ت ابد و گسترش یاب ت که در او نوری هست که ب : این است
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וזהו קודם שנברא העולם היה הוא ושמו בלבד דהיינו הוא א״ס בעצמו. ושמו הוא אור א״ס שבעצמותו

שהוא רק בחי׳ שמו שהוא בחי׳ הגילוי

)Ein Sof ,هایتِ مطلق )אין סוף ی‌ن ودِ ب ودند«: »او« خ امش ب ها او و ن ن ود، ت ریده ش هان آف ‌که ج یش از آن [ »پ ایِ و این است ]معن
هور، هٔ ظ ب ، یعنی مرت امِ اوست هٔ ن ب ها مرت ن ؛ که ت اتِ اوست ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof( در ذ ی‌پ ورِ ب « ن امش ، و »ن است

דהיינו מה שיכול להיות מתגלה ומתפשט כמו זיו השמש מהשמש שהזיו הוא האור שיש בשמש

להאיר על הארץ והשמש עצמו היינו גוף השמש עצמו

ر ا ب ید هست ت ورش ، نوری است که در خ ابش ید: ت ورش ید از خ ورش ابشِ خ د ت ن د؛ مان ود و گسترش یاب کار ش ه می‌تواند آش یعنی آنچ
. ید است ورش سمِ واقعیِ خ د، ج ی ورش ودِ خ ‌که خ د، حال آن اب ت ن ب می ز

והנה האור היוצא מהשמש נק׳ בשם אור כמו שכתוב ויקרא אלקים לאור יום שהיום נק׳ אור ע״ש ]על

שם[ התפשטות האור והזיו מה שמאיר ביום משא״כ עצמיות השמש נקרא מאור.

یرا امید«؛ ز ور را روز ن : »و אלקים ن ده است ته ش ‌که نوش ان ن ود، چ امیده می‌ش ور« ن ود »ن ید صادر می‌ش ورش ون نوری که از خ اکن
)ma’or ,מאור( » ان ش وراف ید »ن ورش اتِ خ ود؛ اما ذ امیده می‌ش ور« ن ابد »ن ی که در روز می‌ت ابش ور و ت ارِ گسترشِ ن ب ه اعت روز ب

ود، امیده می‌ش ن

וכמ״ש את שני המארת הגדלים כו׳. וכך הוא באור א״ס שהאור נקרא הגילוי שמתפשט ממנו התהוות

האור וחיות כו׳ וא״ס בעצמו הוא בחי׳ המאור שהוא מקור האור וממנו נמשך האור:

هوری که د؛ ظ امن هور می‌ن ور را ظ : ن ن است ی ن ز چ ی ایان ن ی‌پ ورِ ب یره. در ن «، و غ رگ ز نِ ب ا ش وراف : »دو ن ده است ته ش ‌که نوش ان ن چ
ور ور که ن مهٔ ن ش ؛ سرچ ان است ش وراف هٔ ن ب هایتِ مطلق مرت ی‌ن ودِ ب یره از آن امتداد می‌یابد. اما خ ات و غ یروی حی ور و ن نِ ن پدیدآمد

ود. اری می‌ش از آن ج
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והנה הצמצום היה באור א״ס דהיינו שהאור נכלל במאור כי לפי שאין העולמות יכולים לקבל גילוי

אוא״ס ]אור אין סוף[ כמו שהוא בעצמותו.

د. ور مستهلک ش عِ ن ب ور در من ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof( رخ داد؛ یعنی ن ی‌پ ورِ ب اض )צמצום, tzimtzum( در ن ب ق ، ان ون اکن
د، ن ت کن اتِ اوست دریاف ‌گونه که در ذ ایان را آن ی‌پ ورِ ب هورِ ن د ظ ن یرا عوالم نمی‌توان ز

15
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והיו בטלים במציאות ממש כו׳ לכך צמצם האור שיוכלל במאור )להיות רק בכח ולא בפועל( ויתעלם בו

שלא יהיה גילוי האור רק המאור

ور عِ ن ب ا در من ض کرد ت ب ق ور را من ‌رو او ن این ره؛ از ی د، و غ اقی نمی‌مان ان ب ی از آن ز ی دند و چ ه‌راستی از هستی ساقط می‌ش ان ب و آن
د. اش ور ب عِ ن ب ها من ن د و ت اش ب ور ن هوری از ن ه‌گونه‌ای که دیگر ظ هان گردد، ب ن عل( و در آن پ الف د، نه ب اش القوه ب قط ب ا ف ود )ت مستهلک ش

)אבל במאור שהוא א״ס עצמו לא שייך צמצום ח״ו ]חס ושלום[ ולא העלם ואדרבה המאור הוא בהתגלות

یدگی؛ ا، و نه پوش دارد، حاش ه راه ن ‌وج ه‌هیچ اض ب ب ق ، ان هایتِ مطلق )אין סוף, Ein Sof( است ی‌ن ودِ ب ور، که خ عِ ن ب )اما در من
. هور است ور در حالِ ظ عِ ن ب رعکس، من ب

ולכן אפילו תנוקות יודעים שיש שם אלוה מצוי כו׳ אף שאין בהם השגה ותפיסה איך ומה לפי שאין

בהם גילוי האור שמ״מ המאור עצמו הוא נמצא למטה כמו למעלה(

د؛ دارن یست ن گونه و چ که چ تی از این هم و دریاف چ ف د هی ن ره، هرچ ی ود دارد، و غ د که ה׳ وج ن ردسال می‌دان ‌رو حتی کودکان خ این از
الا.( ود است که در ب ‌گونه موج ن همان ایی ور در پ عِ ن ب ودِ من ‌همه خ ااین ، ب یست ان ن ور در آن هورِ ن یرا ظ ز

ולכן נק׳ צמצום זה מקום פנוי וחלל כו׳ פי׳ שהוא חלל וריק מן האור שאין בו אור והתגלות כלל

هوری در آن ور و ظ چ ن الی و تهی است و هی ور خ ره؛ یعنی از ن ی ود، و غ امیده می‌ش « ن لأ الی« و »خ نِ خ اض »مکا ب ق ‌رو این ان این از
، یست ن

אלא נשאר בכח במאור וכמשל הנפש שבבואה לגוף נראה גילוי החיות שבה שמחיה את הגוף

ات )חיות, یرویِ حی هورِ ن دن می‌آید، ظ ه ب گامی که ب : هن لِ نفس است ی د تمث ن اقی می‌ماند. این مان القوه ب ور ب عِ ن ب ور[ در من لکه ]ن ب
ود؛ د، دیده می‌ش نده می‌کن دن را ز chayus( آن که ب

אבל קודם בואה לגוף אע״פ ]אף על פי[ שיש בה כח החיות להחיות את הגוף בהתלבשותה בו מ״מ הרי

החיות ההוא בכח

یرویِ ‌همه آن ن ااین ود، ب دن ملبّس ش گامی که در ب دن را دارد، هن ه ب ی ب ش خ ‌ب ات یرویِ حی د ن ن اید، هرچ ی دن ب ه ب یش از آنکه ب اما پ

القوه است ات ب حی



פתח אליהו אנת הוא חד ולא בחושבן אנת…

12likuteitorah.com/fa/torah-ohr/vayeira/1/

ולא בפועל כ״ז ]כל זמן[ שלא נתלבשה עדיין בגוף להחיותו ולהוציא גילוי החיות מכח אל הפועל

ומההעלם אל הגילוי.

عل، و از الف ه ب القوه ب ات را از ب یرویِ حی هورِ ن د و ظ ش خ ب ات ب ه آن حی ا ب ده است ت دن ملبّس نش وز در ب مانی که هن ا ز عل؛ ت الف و نه ب
هور، درآورد. ه ظ یدگی ب پوش

וכן איש חכם שכשהחכמה שלו היא בבחי׳ התפשטות לזולתו או אפילו לעצמו דהיינו בשעה שעוסק

בה אזי היא בבחי׳ גילוי שנראית ונגלית חכמתו לזולתו או לעצמו

ه آن مانی که ب ود او ــ یعنی ز ه خ ، یا حتی ب ه دیگری است گامی که حکمت او در حال گسترش ب ارهٔ مردی حکیم: هن ن درب ی ن همچ
ود. کار می‌ش ود او دیده و آش رای خ رای دیگری یا ب ه‌گونه‌ای که حکمتش ب دن قرار دارد، ب کارش ول است ــ در حالتِ آش غ مش

אבל בעידנא דלא עסיק הרי חכמתו רק בכח הנפש דהיינו שיש בכחו להשכיל אם יעסוק בהשכלה

ه ود را ب ؛ یعنی این توان را دارد که اگر خ ان اوست وهٔ ج الق یروی ب ها در ن ن « حکمتش ت یست ول ن غ ه آن مش مانی که ب اما »در ز
رسد، ه ادراکِ ]ایده‌ها[ ب د، ب ول کن غ ی مش ه‌ورز دیش ان

אבל לא באה לידי גילוי מכח אל הפועל וכן כח הראי׳ ]הראיה[ שבעין שאף שאם יסתום העין יש לו כח

הראי׳ ]הראיה[

یروی دد، ن ن ب م را ب ش د اگر چ ن م: هرچ ش ایی در چ ن ی یروی ب ن ن ی ن ود. همچ کار نمی‌ش می‌آید و آش علیت درن ه ف القوه ب یروی ب اما از ن
دیدن را دارد

בשלימות מ״מ לא בא לידי גילוי להיות העין רואה ממש עד שיפקח עיניו וכן כח ההילוך שברגל

וכיוצא בזה בשאר החושים שבכל האברים כו׳.

یروی ن ن ی ن د. همچ ن ی ب عاً ب م واق ش ا چ ود ت کار نمی‌ش اید آش گش م‌هایش را ن ش ا چ ود دارد، ت ه‌تمامی وج یرو ب ا آنکه این ن ‌حال، ب ااین و ب
ها. ز این دام‌ها و ج یب دیگر حواس در همهٔ ان رت ن ت ه همی ا، و ب ن در پ ت راه‌رف

16

ועד״ז יובן למעלה בבחי׳ הצמצום באוא״ס ]באור אין סוף[ שהאור והגילוי נתצמצם ונתעלם להיות רק בכח

המאור ולא בפועל.

همید: ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof( ف ی‌پ ورِ ب اض )צמצום, tzimtzum( در ن ب ق ارهٔ ان ز درب ی الا ن ، می‌توان در ب یب رت ن ت ه همی ب
عل. الف د، نه ب ن اش ور ب عِ ن ب القوه در من ها ب ن ا ت د، ت دن هان ش ض و ن ب ق لی من ور و تج ن

17
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וה״ז ]והרי זה[ נק׳ מקום פנוי וחלל לגבי האור שלא נשאר אור וגילוי. ואף שבאמת אינו מקום פנוי לגמרי

ח״ו ]חס ושלום[

، این قت ی د در حق ن . و هرچ مانده است اقی ن لی‌ای ب ور و تج چ ن یرا هی د، ز امن لأ می‌ن الی و خ ای خ ض ور، این را ف ه ن ت ب ‌رو، نسب این از
د، اش ن ب ی ن ادا چ ، مب یست الی ن ا کاملاً خ ض ف

שהרי המאור ממלא את כל החלל. שבמאור עצמו לא שייך צמצום והעלם ח״ו ]חס ושלום[ והאור הוא

בכח כו׳.

القوه ور ب د، و ن اش ن ب ی ن ادا چ دارد، مب دن راه ن ‌ش هان اض و ن ب ق ور، ان عِ ن ب ودِ من راکه در خ د؛ چ لأ را پر می‌کن ور سراسرِ خ عِ ن ب یرا من ز
یره.، است و غ

אעפ״כ ]אף על פי כן[ לפי שהמשיל האריז״ל ]האר״י זכרונו לברכה[ את הגילוי וחיות הנמשך מא״ס והתהוות

ע״ס ]עשר ספירות[ חכמה בינה כו׳ בשם אורות שהם כמו אור וזיו היוצא משמש ומאיר כו׳.

نِ ده هایتِ مطلق )אין סוף, Ein Sof(، و پدیدآمد ی‌ن ده از ب اری‌ش اتِ ج یرویِ حی لی و ن ال )האריז״ל( تج ‌رو که آریز ‌همه، از آن ااین ب
یه کرد، که ب ورها« تش ه »ن یره—را ب هم )בינה, Binah( و غ لی )ספירות, Sefiros(—حکمت )חכמה, Chochmah(، ف هٔ تج ب مرت

یره، د و غ ن اب وند و می‌ت ید صادر می‌ش ورش ی‌اند که از خ روغ ور و ف ون ن همچ

לכך קרא להצמצום מה שנכלל האור במאור בשם מקום פנוי שהוא התעלמות האור והתעלמות זו היא

העדר האור עד שאינו עולה בשם כלל להיות נק׳ בשם חכמה ואפי׳ ]ואפילו[ חכים

؛ و این ور است نِ ن د ‌ش هان ، ن یرا این د؛ ز امی الی« ن ای خ ض ود، »ف درج می‌ش ور من عِ ن ب ور در من ی را که در آن ن اض ب ق ‌رو، ان این از
« یا حتی »حکیم می‌آید که »حکمت امی درن چ ن ه هی ا که اصلاً ب ج ا آن ، ت ور است نِ ن دا ق ، ف دن ‌ش هان ن

ולא בחכמה ידיעא כו׳ )שאינו ניכר מורגש אפי׳ ]אפילו[ בכח( עד אחר כמה ירידות והשתלשלות המדרגות

עקודים נקודים כו׳

دین ن ا پس از چ (، ت یست یص یا احساس ن خ ابل تش ز ق ی القوه ن یرا حتی ب یره )ز ود، و غ امیده ش ده« ن ته‌ش اخ ن ا حکمتی ش لکه نه ب ، ب
،)Akudim ,ده«؛ עקודים ، عقودیم )»بسته‌ش ولِ مراتب )השתלשלות, hishtalshelus( و مراتب ز رهٔ ن ی ج ن ول و ز ز مرحلهٔ ن

یره، قطه‌دار«؛ נקודים, Nekudim( و غ نکودیم )»ن
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שבחי׳ עינים היא מקור בחי׳ כלים להיות עולה בשם התהוות בחי׳ חכים ולא בחכמה ידיעא כו׳ דהיינו

שאז נעשה בחי׳ כח התהוות איזו בחי׳ להיות מקור דמקור לבחי׳ חכמה כו׳

وانده ام خ ه این ن ده« ب ته‌ش اخ ن ا حکمتی ش هٔ »حکیم، اما نه ب ب نِ مرت ا پدیدآمد ، ت ‌هاست رف هٔ ظ ب مهٔ مرت ش م‌ها سرچ ش هٔ چ ب یرا مرت ز
یره. د و غ اش هٔ حکمت ب ب مهٔ مرت ش مهٔ سرچ ش ا سرچ ه‌ای پدید می‌آید ت ب نِ مرت رای پدیدآورد یرویی ب گام ن ره؛ یعنی در آن هن ی ود، و غ ش

)וכל ענין צמצום זה להיות ירידת והשתלשלות עיגולים ויושר ופרסא דא״ק ]דאדם קדמון[ להיות עקודים

נקודים כו׳ הכל בכלל כתר דאצי׳ שהוא הממוצע להיות התהוות בחי׳ אצי׳ ע״ס ]עשר ספירות[ חכמה כו׳(:

،)parsa ,ن )פרסא ی ست ور )קו, kav( و پردهٔ آدمِ نخ طِ ن ولِ دایره‌ها و خ ز رهٔ ن ی ج ن ول و ز ز ، یعنی ن اض ب ق وعِ ان )و تمامِ این موض

ی که واسطهٔ د؛ تاج ده‌ان انده ش ج اج )כתר, Keser( عالمِ صدور گن امد، همگی در ت ج ن ی یره ب ه عقودیم، نکودیم و غ رای آنکه ب ب
). یره است لی، حکمت و غ بِ تج هٔ عالمِ صدور، یعنی ده مرات ب نِ مرت پدیدآمد

אך ענין הפרסא שבין אצי׳ לבריאה ובין בריאה כו׳ הוא עד״מ כמו הרב שרוצה להסביר שכל גדול

לתלמידו שאין התלמיד יכול לקבלו

نِ عالمِ ا ش )בריאה, Beriah(، و می رین نِ عالمِ صدور )אצילות, Atzilus( و عالمِ آف ا وعِ حائل )פרסא, parsa( می اما موض
رگ ز ه‌ای ب دیش واهد ان دِ استادی است که می‌خ ن الی، مان نِ مث وا ه‌عن ره، ب ی ی )יצירה, Yetzirah([ و غ ش خ ‌ب ش ]و عالمِ صورت رین آف

د، ت کن اگرد نمی‌تواند آن را دریاف یح دهد، اما ش اگردش توض رای ش را ب

וצריך להמשילו בדרך משל וחידה וכמו משלי שלמה לשמרך מאשה זרה שהיא משל להנמשל שמדבר

בע״ז ]בעבודה זרה[ שהיא זרה מדברי תורה כו׳

لی ثَ گاه دارد«، که مَ گانه ن ی نی ب ا تو را از ز لومو )שלמה(، »ت ل‌های ش ثَ دِ مَ ن د؛ مان قل کن ت ه او من ان ب یست ل و چ ثَ اید آن را از راهِ مَ و ب
یره؛ ، و غ گانه است ی نِ توراه ب ا ن ه سخ ت ب ن می‌گوید، امری که نسب ‌پرستی سخ ایی که از بت ؛ معن ر است ظ ایِ موردِ ن رای معن ب

וכן כיוצא בזה שאר ענינים כמו מה שמביאין משל מדברים פשוטים גשמיים לדברים העומדים ברומו

של עולם כו׳.

یره. د، و غ ای دارن دایِ عالَم ج لن رای اموری که در ب سمانی ب های ساده و ج ز ی لی از چ ثَ نِ مَ د آورد ن ‌طور در دیگر امور، مان و همین

18

והנה המשל הזה הוא מענינים אחרים שלא מענין השכל שרוצה ללמד עליו רק לפי שבו ועל ידו יובן

השכל לכן הוא מפסיקו בדברים אחרים.

کر در آن و ها از آن رو که آن ف ن واهد تعلیم دهد؛ ت کری که او می‌خ وعِ ف ، نه از موض ده است ته ش ل از اموری دیگر گرف ثَ ون این مَ اکن
اند. گانه می‌پوش ی ا مطالبی ب ‌رو، آن را ب این ود. از همیده می‌ش ه‌واسطهٔ آن ف ب
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וזהו ענין פרסא המפסיק בין אצי׳ לבריאה שהוא בחי׳ מסך מבדיל לדבר מענינים אחרים שלא

)Beriah ,ش )בריאה رین ان عالمِ صدور )אצילות, Atzilus( و عالمِ آف ده )פרסא, parsa( است که می ن داکن ای پردهٔ ج ، معن و این
ود، نه... ته می‌ش ن گف ه‌ای از پرده‌ای حائل است که در آن از مطالبی دیگر سخ ب د: مرت داز اصله می‌ان ف

מענין אצי׳ ששם החכמה היא באופן אחר ומהות אחר שאינה מערך אופן ומהות חכמה שבעולם

הבריאה ואין בבריאה יכולת לקבל הארת חכמה

یوه و ماهیتِ ا ش ، و ب تی دیگر است ه‌گونه‌ای دیگر و از ماهی ا ب ج یرا حکمت )חכמה, Chochmah( در آن وعِ אצילות؛ ز از موض
ابشِ حکمت را... تِ ت اییِ دریاف ش توان رین ؛ و عالمِ آف یست یدنی ن ج ش سن رین حکمت در عالمِ آف

כמו שהיא באצי׳ רק שע״י הפרסא המפסקת יהיה הארת בחי׳ חכמה בבריאה ג״כ לפי מזגה ותכונתה

כדי שיובן השכל להתלמיד מן המשל ומתחדש שם בחי׳ חכ׳ ]חכמה[ ג״כ.

، ز ی هٔ חכמה در عالمِ בריאה ن ب ی از مرت ابش دهٔ פרסא، ت ن داکن قِ پردهٔ ج ها از طری ن لکه ت ؛ ب ‌گونه که در عالمِ אצילות هست ...همان

ه از ا ت ج ز در آن ی ه‌ای از حکمت ن ب ود، و مرت همیده ش اگرد ف رای ش ل ب ثَ کر از راهِ مَ ا ف ، پدید می‌آید؛ ت تِ آن اج و سرش ا مز اسب ب ن مت
پدید آید.

ולכן נק׳ בריאה ג״כ יש מאין לפי שהיא מבחי׳ פרסא שהי׳ ]שהיה[ אור של תולדה דהיינו שנולד

ונתחדש אור חכמה בבריאה

؛ هٔ پرده )פרסא, parsa( است ب یرا از مرت ود، ز وانده می‌ش یستی« خ ی از ن ز ی ز »چ ی ش )בריאה, Beriah( ن رین ، عالمِ آف راین اب ن ب
، اده و از نو پدید آمده است ورِ حکمت )חכמה, Chochmah( در בריאה ز ده )תולדה, toldah(، یعنی ن اده‌ش نوری ز

כמו עד״מ השכל שמתחדש אצל התלמיד מן המשל שאמר לו שהמשל הוא בענין אחר והוא מבין מזה

דעת רבו

ارهٔ ل درب ثَ ه پدید می‌آید؛ مَ از ت ت رایش گف اد[ ب لی که ]است ثَ اگرد از آن مَ ه‌ای که در ش دیش یل می‌گوییم: ان وان تمث ه‌عن ه ب دِ آنچ ن مان
د، ، مقصودِ استادش را درمی‌یاب وعی دیگر است و او از آن موض

והרי שכל זה הוא חדש אצלו שמתחדש ע״י המשל. וכך אור זה דבריאה הוא אור חדש שמתחדש ע״י

הפרסא.

ه‌واسطهٔ دید است که ب ورِ בריאה نوری ج ‌طور، این ن ه پدید می‌آید. همین از ل ت ثَ ه‌واسطهٔ مَ ه است و ب از رای او ت ه ب دیش و این ان
ه پدید می‌آید. از פרסא ت
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והנה המשכיל יבין שהתעלמות השכל של הרב בדרך המשל שאומר להתלמיד הוא שכל חכמתו

בעצמות׳ הוא מלובש במשל זה ולא בכח לבד אלא בפו״מ ]בפועל ממש[.

[ است که همهٔ حکمتِ ان ن اگرد می‌گوید، ]چ رای ش یلی که ب بِ تمث ال اد در ق هٔ است دیش نِ ان د یده‌ش ر درمی‌یابد که پوش ظ ، اهلِ ن ون اکن
عل. الف لکه ب القوه، ب قط ب ؛ نه ف یده است یل پوش ، در این تمث ویش اتِ خ او، در ذ

רק לפי שהענין שהחכמה מלובשת בו הוא שלא מענין השכלת חכמתו בעצמו אלא יצא ללמד שלא

כענינו לכך השכלת הרב בענין שמרמז בו אין ההשכלה ההיא נראית ונגלית להתלמיד

یرون از ی ب ز ی نِ چ  ت رای آموخ لکه »ب ، ب یست ودِ حکمتِ او ن هٔ خ دیش خِ ان  ده، از سن یده ش وعی که חכמה در آن پوش ون موض قط چ ف
ود کار نمی‌ش اگرد دیده و آش رای ش د، ب اره می‌کن ه آن اش وعی که ب اد در موض همِ است ‌رو ف این «، از رآمده است ودش ب خِ خ  سن

אלא עפ״י ]על פי[ המשל שהוא ענין אחר וממנו מתחדש לו השכל עד שנק׳ אצלו שכל חדש אבל מ״מ

השכל החדש הזה במהותו ועצמותו כבר היה לעולמים ומרומז הכל במשל.

مار ه ش ه‌ای نو ب دیش رِ او ان ظ ه‌گونه‌ای که از ن ه پدید می‌آید، ب از رای او ت ه از آن ب دیش وعی دیگر است و ان یل، که موض ز از راهِ تمث ج
یل « و همهٔ آن در تمث ته است ود داش ن وج ی یش نِ پ گارا ود، »از روز اتِ خ ت و ذ و، در سرش هٔ ن دیش ا این همه، این ان می‌رود. اما ب

. ته است اره قرار گرف مورد اش

21

וכך הוא ענין התעלמות והתלבשות חכמה כו׳ דאצי׳ בבחי׳ פרסא להיות התהוות בחי׳ חכ׳ ]חכמה[ כו׳

דבריאה.

هٔ ب د آن از عالمِ صدور )אצילות, Atzilus( در مرت ن نِ حکمت )חכמה, Chochmah( و مان د دن و ملبّس‌ش ‌ش هان ن ز پ ی ن است ن ی ن و چ
ش )בריאה, Beriah( پدید آید: رین د آن از عالمِ آف ن هٔ حکمت و مان ب ا مرت ده )פרסא, parsa(، ت ن داکن پردهٔ ج

שחכ׳ ]שחכמה[ דאצי׳ היא במהותה ועצמותה בפו״מ ]בפועל ממש[ המתלבשת בבחי׳ הפרסא וגורמת התהוות

חכמה דבריאה כו׳ הרי חכמה דבריאה אע״פ ]אף על פי[ שהיא אור חדש מ״מ כבר יש לה איזה ערך ויחוס

עם חכמה דאצי׳.

نِ حکمتِ בריאה ب پدیدآمد ود و سب ده ملبّس می‌ش ن داکن هٔ پردهٔ ج ب ، در عمل در مرت اتش یرا حکمتِ אצילות، از حیث ماهیت و ذ ز
ا حکمتِ عالمِ تی ب یت و نسب خ ز سن ی یش ن ‌همه از پ ااین ، ب ا آنکه نوری نو است ، ب ش رین ود. پس حکمتِ عالمِ آف د آن می‌ش ن و مان

صدور دارد.
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משא״כ בחי׳ צמצום אוא״ס ]אור אין סוף[ להיות אצי׳ היינו התעלמות האור והעדרו עד שאינו עולה בשם

כלל כנ״ל ולכן נק׳ חד ולא בחושבן:

ور ا ن ج : این یست ن ن ی ن نِ عالمِ صدور چ رای پدیدآمد ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof( ب ی‌پ ورِ ب اض )צמצום, tzimtzum( ن ب ق اما ان
‌رو او »یکی این د. از یح داده ش ‌تر توض ‌که پیش ان ن می‌آید، چ امی درن چ ن ه هی ا که اصلاً ب ج ا آن ان می‌رود، ت ود و از می هان می‌ش ن پ

ود. امیده می‌ش « ن یست مار ن ، اما در ش است

אך אנת הוא דאפיקת עשר תקונין כו׳ שמ״מ אינן בחי׳ נפרד לגמרי אף שאין להם ערך ויחס אליו כו׳

ره؛ ی ‌ها( را پدید آوردی«، و غ یب رت ‌ها و ت بِ اصلاحی )תקונין, tikkunim؛ یعنی سامان ی رت ‌حال، »تو همان هستی که ده ت ااین ب
ره؛ ی د، و غ دارن ا او ن تی ب یت و نسب خ چ سن د هی ن د، هرچ ن یست دا ن لی )ספירות, Sefiros( کاملاً از او ج بِ تج ‌همه، مرات ااین ب

מ״מ מאחר שהאור נכלל במאור כו׳. וגם אח״כ המשכת קו״ח ]קו וחוט[ כו׳ הרי הכל מתאחדים עמו.

ره، ی ه، و غ ت ور )קו, kav( و رش طِ ن ز پس از آن ]امتداد می‌یابد[ خ ی ره، و ن ی ، و غ رق است غ ش مست خ ورب ور در ن ون ن ‌همه، چ ااین ب
ه‌اند. ا او یگان پس همه ب

23

ואפי׳ ]ואפילו[ לאנהגא בהון עלמין. עלמין הם בחי׳ כלים. ת׳ אלף עלמין דכסופין כו׳ דבאצי׳ איהו

וחיוהי חד אפי׳ ]אפילו[ בבחי׳ כלים.

اق )כסופין, ی ت ار عالَمِ اش هارصد هز د؛ »چ ن ‌ها هست رف هٔ ظ ب د«: »عوالم« مرت ‌ها عوالم را اداره کن ه‌واسطهٔ آن رای آنکه ب و حتی »ب
هٔ ب ات )חיות, chayus( او یکی‌اند«، حتی در مرت یرویِ حی یرا در عالمِ صدور )אצילות, Atzilus(، »او و ن ره؛ ز ی kisufin(« و غ

‌ها. رف ظ

וכמשל דבר גשמי הנתפס במחשבה שמחשבתו מקפת אפי׳ ]אפילו[ גשמי כאבן דומם הגם שאין המשל

דומה לנמשל לא מני׳ ]מיניה[ כו׳.

، را ان گی بی‌ج د سن ن ی مادی، مان ز ی هٔ آدمی حتی چ دیش ود: ان ته می‌ش ه دریاف دیش ی مادی است که در ان ز ی لِ چ ی د تمث ن این مان
یره. ئی[ و غ ز دارد، نه به‌طور کامل ]و نه به‌طور ج اهت ن ب ده ش یل آورده ش رایش تمث ه ب ه آنچ یل ب د تمث ن رد؛ هرچ رمی‌گی درب

מ״מ קצת מן הקצת יכול המשכיל להתבונן ולהשכיל ע״ד הנמשל מן המשל הזה כי כשם שיש כח

ויכולת במחשבה

یرا اره دارد اندکی از اندک را دریابد. ز ه آن اش یل ب ه تمث ارهٔ آنچ یل، درب أمل در این تمث ا ت هم می‌تواند ب ‌ف صِ صاحب خ ‌همه، ش ااین ب

ایی‌ای هست ه قدرت و توان دیش ‌طور که در ان همان
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להקיף את הדבר הגשמי בתוכו עם היותו דבר נפרד ממנו ממש ואין ערוך אליו מ״מ יש כח המחבר

להיות דבר הגשמי מוקף במחשבה שבמוח.

‌همه، ااین دارد؛ ب ا آن ن تی ب چ نسب داست و هی ه ج دیش اً از ان ت ق ی ز حق ی ا آنکه آن چ رد، ب رگی ود درب ز مادی را در درون خ ی که آن چ
ود، ته می‌ش رگرف ز است درب ه‌ای که در مغ دیش ز مادی در ان ی ، آن چ ه‌واسطهٔ آن ود دارد که ب ده وج ونددهن ی یرویی پ ن

כך למעלה יש כח ויכולת לחבר את האורות וכלים ושם למעלה הם מחוברים להיות הכל אחדות א׳ ולא

יפרדו.

یوند دهد؛ و در ه هم پ ‌ها )אורות וכלים, Oros v'Keilim( را ب رف ورها و ظ ایی‌ای هست که ن ز قدرت و توان ی الا ن پس در عوالمِ ب
وند. دا نمی‌ش ه‌اند و از هم ج ه‌اند که همه وحدتی یگان یوست ه هم پ ان ب ن ‌ها چ ا آن ج آن

מה שא״א לצייר זה במוח שכלנו בעולם הנפרד ובחי׳ כלים דאצי׳ הם ת׳ אלף עלמין דכסופין כו׳

« و اق ی ت ار عالَمِ اش هارصد هز ‌های אצילות همان »چ رف هٔ ظ ب . و مرت اممکن است دایی، ن نِ ج ها لِ ما، در ج نِ عق ه تصورِ این امر در ذ
، یره است غ

תליסר אלף עלמין כו׳ שהן מבחי׳ נימין ושערות כו׳ ועד״ז התחלקות המחשבה לכמה מיני מחשבות עד

אין מספר כו׳:

ه گونه‌های ه ب دیش نِ ان د قسیم‌ش ، ت یب رت ن ت ه همی ره؛ و ب ی د و غ ن ته‌ها و موها هست هٔ رش ب ره، که از مرت ی ار عالَم« و غ ده هز ز »سی

یره: مار و غ ه، بی‌ش دیش نِ ان اگو گون

חד אריך וחד קציר וחד בינוני הנה חסד נק׳ אריך לפי שהוא מתפשט מלמעלה מעלה למטה מטה כמו

מים היורדים ממקום גבוה למקום נמוך.

ا دی‌ها ت لن رین ب دت لن یرا از ب ود، ز وانده می‌ش « خ ، مهر )חסד, Chesed( »دراز ون ، یکی کوتاه و یکی متوسط.« اکن »یکی دراز
رود می‌آید. ایی پست ف ه ج د ب لن ایی ب د آبی که از ج ن د؛ مان اها گسترش می‌یاب رف رین ژ ‌ت رف ژ

וגבורות שהן ממטה למעלה נק׳ קציר שהוא מקצר ומגביל השפעת החסד שיהי׳ ]שיהיה[ לפי ההעלאה

שממטה למעלה:

نِ חסד را کوتاه و ریا یرا ج د؛ ز ون وانده می‌ش د، »کوتاه« خ ن الا هست ه ب ن ب ایی ‌گیری )גבורות, Gevuros(، که از پ ت و قید و سخ
د. اش اسب ب ن الا مت ه ب ن ب ایی ا صعود از پ ا ب د، ت ن محدود می‌کن
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וזהו ארדה נא ואראה הכצעקתה כו׳. ר״ל ]רוצה לומר[ אראה אם הכצעקתה הבאה אלי ממטה למעלה

ארדה נא מלמעלה למטה שיהיו שוין ההעלאה וההמשכה

« ــ که ریادش قِ ف  م« که آیا »مطاب ن ی ...«؛ یعنی: »می‌ب ریادش قِ ف  م که آیا مطاب ن ی رود می‌آیم و می‌ب ون ف [ »اکن ایِ و این است ]معن
د. ن اش ر ب راب ادن ب رست روف ا صعود و ف ، ت ن ایی ه پ الا ب رود می‌آیم« از ب ون ف الا می‌آید ــ »اکن ه سوی من ب ن ب ایی از پ

אך לפי שההמשכה מלמעלה למטה היא בחי׳ או״י ]אור ישר[ ובחי׳ חסדים לכך נאמר ארדה נא תחלה

ואח״כ אראה כו׳.

اتِ مهر )חסדים, هٔ صف ب یم )אור ישר, or yashar( و مرت ق ورِ مست هٔ ن ب ، مرت ن ایی ه پ الا ب ادن از ب رست روف ا که ف ‌ج اما از آن
ر. م« و الی آخ ن ی رود می‌آیم« و پس از آن »می‌ب ون ف ود »اکن ته می‌ش ست گف ‌رو نخ این ، از Chasadim( است

ובינוני הוא רחמנות בחי׳ ממוצע בין החסד שהוא שלא להבחין כלל אע״פ ]אף על פי[ שאינו הגון ובין

גבורות לדון אם הוא הגון ורחמנות הוא ממוצע שמצד עצמו אינו ראוי מ״מ צריך לרחם כו׳:

د، و اش ب ایسته ن ارد، حتی اگر ]او[ ش ی نمی‌گذ چ تمایز ان مهر )חסד, Chesed(، که هی هٔ واسطه‌ای می ب ؛ مرت قت است ف انه« ش و »می
ود ب خ ان : او از ج قت واسطه است ف ه؛ و ش ایسته است یا ن د آیا او ش ن ‌گیری )גבורות, Gevuros(، که داوری می‌کن ت قید و سخ

ر. ه او رحم کرد و الی آخ اید ب ‌حال ب ااین ، ب یست ایسته ن ش
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